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 شعر  ةترجم وزنیِ و  های معناییریزش بازنهش در موسیقی کارایی

   
  1احمدی معصوم 

 2بیتا اکبری

  

 چکیده
شناس  است. شعر، علم تریم  ةبرانایزترین نوع تریم  در حوزپذیری بنیادین کلام، بحثناتریم  ةشعر با تقویت شبه ةتریم

را با فرم و « معنا»ادبیات، بر روی کلام است ک  احساسِ خوشایند از یک  ةای کاملاً هنری و زیبا شناخت در عرصذاتاً تجرب 
است، از  گرفت  مولانا از فارس  ب  فرانس  صورت ةنامشعر ن  ةآفریند. در این تحقیق ک  بر روی تریمم  موسیق  ویژه
شعر، با هدف پرُبار نمودن وزن شعرِ  ةدر تریم« وزن -معنا»ة های شعر و موسیق ، یهت تکمیل مجموعهمزادی زبان

ایم. بنابرین ک گرفت دارد، کم شفاه ِ آن ویود ةشده و افزایش تأثیر وزن  آن بر مخاطب یدید، آنااه ک  مجال ارائ تریم 
معنای   های، ریزش«اینشان میان»و « اینشان بینا» ةهای تریمشعر ب  مرحل  ةیند تریمآای کردن فربا پیشنهاد دو مرحل 

ایم. داده دهد، کاهشهای زبان ِ مبدأ و مقصد را ک  در معنا و قالب شعر رخ م های بنیادین ناش  از تفاوت سیستمو کاست 
 شده را بر مخاطبِ زبان مقصد، مشاب  تأثیرِ معنای  ا وزن  شعر تریم  ایم چاون  این همراه ، تأثیر معنای دادهنهایتاً نشان

 .نمایدا وزن  شعر اولی  بر مخاطبِ زبان مبدأ م 
 

 .موسیق  مولانا، شعر، ،اینشان بینا تریمة ها:کلیدواژه
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 مقدمه
ها شود، ارتباطات میان آنو خالص م ها در آن اصلاح ک  معنای واژه ایگون  ترکیبیات کلام است ب هنرِ ،شعر
ریحیت کلام  اخاص ساختارهای برخ  خصوص  آیند. در شعر، برو م ب عمق از  گیرند ویان م از نو 
 شود. ها بریست  م آهنگ آنویژه ریتم و یابند و ب م 

 نیزبجا و  مفهوم ِ هاینماید ک  باید در انتخاب معادلو مهم یلوه م  خاصشعر از آن یهت  ةتریم
در واقع تصاویر شعری متن اولی  با فرهنگ و سیستم شعری و زبان  مقصد توی  بسیار نمود.  انطباق صنعتِ

 شوند. برگرداندهطور دقیق ب  زبان و فرهنگ دیاری باید ب 
آمیزد. این م  هم ، با دنیای موسیق  درشها و فراز و فرودهایسکوت با ساختار آهناین شعراز طرف ، 
شعر ب  دنیای مقصد  انتقال موسیق ِ ای ک  اگرگون  بدهد ای خود را نشان م ب  شکل ویژه ،نکت  در تریم 

  شعر ناتمام مانده است.    ةصورت نایرد، گوی  تریم
 باموسیق ِ مناسب یک همزمان  همراه  چاون  ک  پرسش هستیم این دنبال پاسخ ب  در این تحقیق ب

 )ب  زبان آن ةشدتریم  هناام قرائت محصول در  اولی   )ب  زبان مبدأ(، یک متن شعرآهنگ و معنای  ریتم و
 .کمک نمایدحاصل  فرم و قالبِ بهبودو یدید  در مخاطبِتر شدن تأثیر معنای  تواند ب  کاملم  مقصد(

 

 شعر ةیند ترجمآفردر ریزش معنا و فرم  
تریم  از دست  یندآحین فرک  در  شودریزش در تریم  ب  تمام  بار معنای  و شکل ِ کلام اولی  گفت  م 

دهد زیرا ب  ب  فراوان  رخ م  شعرة در تریمویژه ب  مسئل شوند. این ب  سفر تریم  وارد نم  اًو نهایت روندم 
های بنیادین در ، تفاوتخاص ةدرخور این حوز یاب ِو معادل گزین غیر از مشکل تسلط متریمان در واژه

 ایپای  ناتوان ِ ب  ،هر زباندر کلام موزون و آهناین  های متفاوت برای ایجادبندیپیکرهنیز و ها زبانساختار 
تصویر نیز ب   ،در وادی شعرمشکل دیار این است ک   گردد.م منجر گون  متون این ةدر امر تریم و اصول 

کاملاً بوم  یک زبان  ،های محیط تجرب  بست  ب  ،آنو آب  رنگ ک شود آهنگ و ریتم افزوده م  ةمقول
د و چیزی را در مخاطب نهیچ اصالت  ندار این تصویرهاک  گاه برای زبانِ دیار  ایگون   ؛ باست
ناحی  خود را  دارند و شعرِ ناحی یک ریش  در فرهنگ  گاه عمیقاً نیزها استعارهدیار،  یاز سود. نانایزبرنم 
هما   ،یند تریم آدر فرین ادیاری بانجند. بنابرب  زبان شعر  ةپیکر در کنند بدون اینک  واقعاًربار م زیبا و پُ

 شوند. های زبان مقصد( وارد نم های یدید )سازهکنند و در سازهآسان  ریزش م ب 

ب   وابست  . واحدهای بزرگشوند، متوسط و کوچک م واحدهای بزرگکننده شامل واحدهای ریزش
 آن هستند. آهناینِواحدهای معنای  و و  شعر وادی متریم، کلام ِ عالَمو  ،اصل  ةشعری نویسند دنیای

 ودهند و تحت تأثیر ساختار زبان  مبدأ و مقصد کننده در سطح وسیع  رخ م بنابرین، این واحدهای ریزش
کننده آن دو قراردارند. تبعاً هناام  ک  چنین دستوری این دو زبان و اصول محدود ةنیز قواعد عمد

ثیر زیادی در نوع تریم  و متن حاصل از آن أآیند و تچشم م   وضوح ب  پیوندند، بوقوع م  های  بریزش
 گذارند.   م 



 1931بهار و تابستان   -11شماره  -مششسال                                                      شناسی تطبیقی      زبانهای ژوهشنشریه پ

 

 

149 

بست  ب  ها هستند ک  و قافی  هامصرع بندهای شعری وشعر،  ةکننده در تریمریزش واحدهای متوسط
واحدهای انطباق  مناسب، شانس متریم در یافتن توانای  سیستم زبان  مبدأ و مقصد و یا دو  بزرگ  تفاوت
 .  متغیر است وقوع آنها
فراوان  این  و چینش در بندها هستند.گذاری کلم ، حرف، نقط همان  کنندهریزش های کوچکواحد
اش را دارد ای ساختار خاص زبان شخص همچنین اگر نویسنده واحدهای دیار است ةبقی ازها بیشتر ریزش
 آن بیامیزد و خوب  در  هناام برخورد با ساختار زبان شخص  متریم بر توان مطمئن بود ک  این ساختانم 

   ب  شرایط ویود دارند.های متفرق  نیز همواره بستحاصل زبان ِ )زبان تریم ( خوب  را تولید نماید. لذا ریزش
 قدرتو معنای ،  توازن ساختاری ،بلاغت تمام خصوصیات یک متن شعری نظیر در واقع باید توی  کرد ک 

. گنجندآن در مرکب تریم  نم  شناخت شناخت  و زبانهای نشان معنای  و نیز تمام  ویژگ  تخیل، چند
آهنگ یک معان  یک کلم ، ریتم و ضرب و کمال گوید هرگز قادر ب  انتقال تمامم  1طور ک  امبرتو اکوهمان

 تقریباً  بر این است تاسع   . بلک های کلمات و اصطلاحات نیستیمعبارت و یا یک یمل  و همچنین پیچیدگ 
ب  زبان مقصد را  شده در زبان مبدأ گفت  عبارتهمان  توان دقیقاًهرگز نم  و بدانیم باوییمهمان چیز را 

 (.3: 1991 ،اکو) گفت
همین ب  دارند.  نسبت ب  متون دیار ناپذیرند و فراوان  بیشتریمنظوم ایتناب ةدر تریم هاریزشبنابرین 

شعر،  ةمیتر قرائتدر زمان را دست کم  هاریزشبخش  از این  تا ایمبودهروش   دنبال در این تحقیق بل دلی
 .نماییمتر گذارد را عمیقیای م بر خواننده ب  تریم  شده ک  شعرو تأثیری  کنیم بازیاب 
 

 ناپذیری متن منظوم: از مخاطب محوری تا ترجمه ةترجم
 نخست ةلگیرند زیرا: در وهدرنظر م شعر  ةدر سیطر مخاطبای را برای ویژهیایااه شناخت  مطالعات تریم 

 ثانیاً ،شوندانتخاب م خود  مخاطبدادن  تحت تأثیر قرار هدف ب اصولاً ی تریم  منتخب برا تمام  آثار
برای  اًمشخص شوند وخلق م  مخاطبروی  گذاری بیشتر برمتن منظوم اساساً برای تأثیر یای و شعرصورت 

 .دنشوسروده م  اوهیجانات  و ترغیب یا منقلب کردن اتبازی با احساس
و  دنمعنا اهمیت دار پا ب  پای ،این دو هستند. نیز از مضمون شعر یزئ و شکل،  آهنگ ،همین خاطر ب 

 گون  ندارد و چیز دیاری است.  خارج از این ظرف، معنا حضور شعر .انتخاب  برای آنند قالب و ظرفِ
 مخاطببا  هنگ مویود میان واژگانشطورکل  شعر با طنین موسیق  منحصر ب  فرد خود، ریتم و آب 

 کند.پیام خاص خود را منتقل م مخاطب اتصال م  یابد و با احساسات  این مسیر و از  کندارتباط برقرار م 
، محتوا و شکل هابندیرکیبتصاویر و ت ،معنا و اصوات ازدواج میاننثر، » گوید:م  2در همین راستا اتکیند

و کنیم را حفظ  آن یرگردانیم، تنها معنای کلمات و تصاوم را ب  زبان دیاری بر یشعر ک هناام  . اگراست
، )اتکیند« هیچ چیز قطعاً. ایمناذاشت شعر باق   آنرا کنار باذاریم، دیار چیزی از  آن بندیرکیبو ت صوت

                                                           
1. Umberto Eco 

2. Etkind   
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وقت  بحث شعر در میان است، وفاداری تنااتنگ ب  معنا، نوع  » پذیرد ک وی همچنین م  .(11: 1992
اند، دیار دقیقاً رسیده عبارت  صرفاً ب  سطح محتوا یا ب اند،خیانت است. چ  آثار منظوم  ک  ب  نثر تنزل یافت 

 ،)اتکیند «کندناپذیر صوت و معنا را خلقیدای  ترکیب تصوری ازباید  ب  معنای امروزی شعر ویود ندارند ]...[
1992 :213). 

 ایجاد شکلِیهت  باید دربلک  کند، شاعران  کفایت نم  یمعنا ةتنها تریم، 1لریاهمچنین از نظر پل و
مطلق شاعر  بودن ب  صاحب اختیار قائلالبت  والری  .(1999والری، ) تلاش کردآن  عروضِشعر تا حد تولید 

شعر همین ک  منتشر شد مانند دستااه  است ک  هر کس بنا ب  »بر شعرش نیست و معتقد است ک  
و  کندکاربر شعری است ک  تریم  م پس متریم نیز . (123: 1911)والری، « کنداش از آن استفاده م سلیق 

 گزیند.شعر برم  لذا اختیاردار قالب  است ک  برای تریم 

پذیرد صورت شعر اولی ب   ترین شکلنزدیک در قالبباید ، ب  زبان مقصد شعر یک انتقال مضمون نابرینب
 توانپذیر است؟ آیا م امکاندو همواره این  رعایتاما آیا باذارد.   مخاطبروی  ترین تأثیر را برو عمیق
 منتقل کرد؟آن  ةرا در تریمشعر  آهنگو  صورتهمیش  
همواره ک   توی  داشتردست، باید بَعلاوه بر نیاز ب  یک متریم خوب و زِ، رسیدن ب  این مطلوببرای 

مقصد ویود دارند ک  دارای معادل دقیق  در زبان مختص ب  زبان مبدأ ها و اصطلاحات  کلمات، زنجیره
سازد ک  بیانار آشکار م را   ساختارهای نحوی و معنای  متفاوت ،های مختلفزبان ةباشند. مقایسنم 

ها بافت و ساختار از آنجا ک  یک متن منظوم از سایر متن است.زبان دیار  یک زبان ب  ةتریمدشواری ذات  
 ةشود. پس تریمریزد و چیز دیاری م بهم م اش بینازبان  روابط،   بیانِ دیار درآمدنب باتری دارد، پیچیده

 چنین متون  نیازمند نوع  رمزگشای  از زبان اولی  و آهنگ آن است.  
شعر ب  نفع  ةمباحث تریم تااین همان دانش  است ک  دست یافتنش اساطیری است و سبب شده 

امروزی این حرف  ةراهنمای تریمهای نکنیم ک  تقریباً تمام  کتاب فراموش گیرند. ناپذیری آن قوتّتریم 
طبق تعریف، شعر غیرقابل تریم  است. تنها، انتقال خلاّقان  ممکن »کنند: را بریست  م  2ن یکوبسونرُمَ

شاعر ک  دست ب  »کند: ک  اذعان م  3نسک یمیخائیل لوز(. و یا این سخن 93: 1993، )یکوبسون« است
 (.191: 1911، نسک ی)لوز« گیردزند، در مقابل عمل  غیرقابل تحقق قرار م شعر دیاری م  ابیات ةتریم

 مشاهده وضوحب  ها و ریتمویژه در ساختار قافی  بآن  معنای  هایزیرساختشعر در  ناپذیری تریم 
دریات  از  توانهمیش  م  وشود امری نسب  تلق  م  انطباق  ریتم و قافی  ةتریم شود. با این ویودم 

 را ب  سیستم زبان  دیار تصور نمود.انتقال 

 

 

                                                           
1. Paul Valéry 

2. Roman Jakobson    

3. Mikhaïl Lozinsky   
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 همزادی موسیقی و شعر، همیاری در ترجمه
ها( ایجاد لاب)سی هجاها، شناس همان موسیق  تمام اصوات باهم است. در زبان ،در زبان گفتاری، عروض

 شناس  تأکیددر زباننمایند. م  ها این نقش را ایفاکنند حال آنک  در موسیق  ضرب م  1کشیدگ  و دیرندگ 
کار را  ها اینیایااه و ارزش نت پذیرد و در موسیق و یا بلند صورت م  کوتاه یهجاها بر روی )ضرب (
 عبارت دیار ب د.نکنها را مشخص م ک  تأکید )ضرب ( هجاها و یا نت نداها مجموع  دستورات وزن کند.م 

 توان گفت ک  ریتم در موسیق  از یک کسر تشکیلموسیق  است. در کل م وزن در شعر معادل ریتم در 
نت واحد )نت ة ها را بر پایها ابتدا باید ارزش زمان  نتای شناخت ریتمبر شود ک  قابل ساده کردن نیست.م 

 منحن  (.19/1، نت دولاچنگ 9/1، نت چنگ 1/1نت سیاه  ،2/1، نت سفید 1دست آورد )نت گرد گرد( ب
 فشار )انقباض( و یا تمدد )انبساط( را در طنین یمل  نشان و در موسیق  ،فراز و فرودشناس  در زبان، نگآه
 دهد. م 

های نحوی، واژگان ، معنای  و نیز خطوط آوای  را با هم در ارتباط قرار شناخت ، گروهیک ساختار زبان
ها، هماهنا ، گام ا،هفاصل و  بم  صدازیر و  ةاز مجموع دهد. حال آنک  یک ساختار موسیقای ،م 
  ( 119: 2113)لردهال،  بردم بهره  شدت آهنگ و های کشش آهنگ، آهنگمای 

ین همراه  موسیق  و اند. بنابرموسیق  و شعر عمیقاً ب  یکدیار پیوند خورده ،در ذاتحال باید دانست ک  
یک فیلم  ة. با مشاهدباشد داشت گیری بر روی مخاطب تواند تأثیر چشمبرداری از شباهت آنها م شعر با بهره

تری سازد. این ویژگ  در شعر نمود قویتر م اثر کلام را عمیق ،شویم ک  چطور موسیق خوب  متوی  م ب 
حدت یمل  ن  در و ،در شعربرخلاف نثر، داشت ک   باید توی . یرا خود شعر ضرورتاً آهناین استکند، زپیدا م 

عروض  پدیدار  ها و ساختارقافی  ها، واج ریتم در تکرار (.99: 1993، )پاز گیردشکل م  معنا ک  در ریتم
 شود.م 

مخاطب  حال اگر است.بسیار مشکل  یاو  پذیرناتریم  تقال ریتم یا آهنگگفتیم، ان ترپیش طور ک همان
برای  و شعر موسیق  همزادی اینتوانیم از را داشت  باشد، م  شده تریم  یک شعرشانس گوش دادن ب  
 تربهتر و عمیق مخاطبتأثیر کلام و در نهایت پیام شعر برای  چنین. اینها بهره ببریمبازیاب  بخش  از ریزش

 .م  شود
بر روی ریتم تأثیر  گیرد و سپسها شکل م ضرب  ةمجموع البت  باید دقت کرد ک  وزن موسیقای  از

کند و بندی م های محکم و ضعیف را سلسل گذارد. وزن در اصل علامت  از زمان در خود ندارد ول  ضرب م 
 . بخشدب  آنها م  خاص مراتب 

در خلال  های موسیقای ()وزن« هاضرب »لازم است این نکت  را بریست  نماییم ک  استفاده از این 
 ةاز دست رفت وزنِبخش  از  شعر، ب  بازیافت ةعنوان عامل کمک  در تریم بتواند شناس  م های زبانوزن

                                                           
1. durée 
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 مهم در واقع راه حل پیشنهادی برای یبران نقص وزن  متن حاصل از تریم  ةمتن اولی  کمک کند. این نکت
 ایم. است ک  ما در این تحقیق ب  آن بها داده

برای دهند. را شکل م  یمل  ساختار عروض ِ ،برخ  اصوات همراه با تکراردر واقع کیفیت آهناین هجاها 
 ،کنندهای اوج گیرنده و یا فرودین ایجاد م های خاص ک  آهنگهجاها با ویژگ  ةموفق مجموع ةتریم
های قوی و . ریتم  ک  زمانسازندک  یک ریتم را م  بهره گرفتدر موسیق  های  ضرب  ةتوان از مجموعم 

 شت  باشد.هماهنا  دای شعر شدت و دیرندگ  آن با نقاط اوج و فرود هجاها ،ضعیف
 

 فرانسوی مثنوی مولوی به همراه موسیقی ةتحقیق عملی: قرائت ترجم
های خاری  ادبیات و زبان ةدر دانشکد 1393مهرماه  9 درک   «عرفان  -ادب  ةو تریم آثار مولانا»در سیمنار 

شعر  ةهای تریمبرآن شدیم تا تأثیر موسیق  را بر یبران ریزش ، عملاًنمودیمبرگزار  دانشااه علام  طباطبای 
 ببینیم.  

خانم  توسط فرانس  آن ةتریم ک  مولانا ی«نام ن » و موسیقای  فرانس ( -)فارس  ةدوزبانپس از ایرای 
معنای  و وزن شعری متن تریم  از حضار نظرسنج  کردیم و میزان تأثیر ، صورت گرفت  بود لیل  انور دکتر

 پردازیم: یویا شدیم ک  در زیر ب  آن م  موسیق  همراه شده را ب

 نی، نماد موسیقی اصیل

ن ، نماد موسیق  اصیل و نماد انسان عارف است. ب  قول ابن عرب  هست ِ عین  هر مویودی با شنیدن آغاز 
 گوید:این خصوص م رسد. مولانا نیز در شود و با شنیدن ب  پایان م م 

 «آدم  فرب  شود از راه گوش         یانور فرب  شود از حلق و نوش»
 هایبیت با دهد. این دستااههای خاص  را در موسیق  نشانتواند گام م و است موسیق  بادی ةلوسی ن ،

ست ک  ا ن  از لحاظ معنای  همان چیزی .ردکارکردی داو هم  معنای  رتباطا هممثنوی، انتخاب شده از 
ته  شود ب  مقصد و « من»از خود ته  شده و انسان نیز وقت  از « ن : »کندمولانا خود را با آن قیاس م 

  رسد.مقصود م 
 بنابراین باطناً معنای کند. و اندوه  خاص را خلق م  معنوی  حسّ ن ،حاصل از  دیار موسیق ِ از طرف

موسیق  را برای اثر بزرگ دو زبان  و  ةآهنا  خود دارد، ب  همین خاطر این وسیلخوشعرفان  در عمق 
 موسیقای  برگزیدیم. 

ای بدون نال  خصوص در موسیق  اصیل ایران ، هیچ نغم  ب ،زمینباید یادآور شویم ک  در موسیق  مشرق
حق و گفتن اسرار  حالت زیبای راز و نیاز باست ضروری و ها امریعبارت ، نال  در نغم یا ویبره ویود ندارد. ب 
 است.   خالقسپاس از  ةلحن صمیمان ةکنندپس لحن موسیق  گاه بیان دل با محبوب است.

هایش از شود و نغم گاه موسیق  اصیل ایران  برای بیان یدای  از معشوق و شدت شوق دیدار نواخت  م 
 .و آهنگ فراق را م  نوازند روندد پیش م شاه ةسوی وحدت یک نغم ب شروع و نوع  پراکندگ 
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های آتش  ک  در دل ها همچون شعل شود: نغم موسیق  برای بیان شوق دیدار اله  نواخت  م  این گاه
گیرند تا افزون  و اوجِ شوقِ لقاء حق را کنند و لحظ  ب  لحظ  اوج م قد علم م  اند،شده اولیای خدا افروخت 
دل را مشتاق  اهلِ ةدارد و شنوندهاست ک  آتش شوق را زنده نااه م نغم  ةنال واقع، دردر دل نشان دهند. 

شود و م شوق همواره ب  غایت تعلّق دارد و هرگاه محبوب از عاشق غایب شود عاشق بدو مشتاق »کند. م 
 (. 113: 1331)سجادی، « شوق نیز لازم باشد استتا محبّت باق  

 گوش عرض ب  بخشد و آن را م  عین ، در واقع سلاح موسیقای  است ک  این شوق را مویودیت «ن »
 کند:م 

رّ مااان از نالااا  ی مااان دور نیسااات  ساااِ
 آتش اسات ایان باناگ ناای و نیسات بااد

 

 لاایکن چشاام و گااوش را آن نااور نیساات 
 هاار کاا  ایاان آتااش ناادارد نیساات باااد
 )مولوی، مثنوی(

های مغزی وی را با خود سلول احساس درون  آدم  و ب  عبارت ، برخ  موسیقای های پردهنهایتاً 
 .1گردنداو م و یسم  ی روان  هامرهم پریشان بعضاً او،  یسمکنند و با تأثیر بر روی روان و کوک م هم

 با متن شعر ترجمه شده همراهی نی نوازی

، در ابیات آورده استدر شش دفتر مثنوی مولوی ک  تمام آنچ  را ک  باید گفت « نام ن »در مورد ابتدا 
نام  ک  همان هجده بیت آغاز مثنوی است، ن »است. ب  قول دکتر زرین کوب:  دفتر اول بیان کرده نخست
ای بر همان شش دفتر مثنوی را دربردارد و تمام این شش دفتر، تفسیرگون  مضمون تمامِ اصل ِ  ةهست ،خود
مثنوی با همین  ةگانم دفاتر ششای نامرئ  تماو با رشت  ،نام  استاست و در واقع تطویل همین ن  ابیات
تر مربوط ب  های تازهاین ابیات آورده، در واقع نکت  ةآنچ  را ک  مولوی در ادام د. هرنکننام  پیوند پیدا م ن 

 (.1391ین کوب، )زر« عارف و سالک طریق حق است همین شکایت روح و حکایت شوقِ
شود ک  افتاده است و متذکر م  «ن »ک  آتش عشق در  داردوضوح بیان م ب ، مولانا «ن  نام »در 

گوید و های پرخون سخن م از راه «ن »توان یافت. ، نم استک  هم زهر و هم پادزهر  «ن »همدم  چون 
است. اتحادی ک  « موسیق  -انسان» واقعیت نماد« ن »ین ابنابر سازد.م  آشکارحکایت عشق مجنون را 
  در عالم است. مهجورگوی  ازل  و ذات  انسان 

درخور برای « هنری -سلاح»همدم انسان و « ن »ک   طورهمانتوان گفت م توضیحات فوق،  کی  برتبا 
 «/ احساسآهنگ کلام/» میانج  تواند نقشِاست، در صنعت تریم  نیز م   همراه نمودن احساسات با معان

 ،در اصلاز زبان  ب  زبان دیار ایفا نماید.  ،اندآهناین و پراحساس ک  کلامِ ،شعرهابهتر را برای انتقال 
های سیستم زبان  دیار، زبان ب  یاری نشان  توانندم موسیق ، زبان الملل ، بینزبان   های این سیتمِ نشان

                                                           
برای اطلاعات و مطالع  بیشتر ریوع شود ب  : عباس صفوی نائین ، محمد رضا فتح العلوم ، عل  فتاح  بافق ، بررس  تأثیر موسیق  . 1

، 1بر سیستم ایمن  بدن با اندازه گیری تعداد گلبول های سفید، مجل  علم  ا پژوهش  دانشااه علوم پزشک  ارتش، سال چهارم، شماره 
 313- 339 :1391بهار 
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 آیند.مقصد، م 
خصوص از همراه  دستااه  ایم و بمیانج  زبان موسیق  استفاده کردهدر این تحقیق از این خصلت 

و  های وزن ایم تا تفاوتاست یاری یست « نام ن »ک  همزادِ عین  و معنای  متن « ن »موسیق  بادی 
  های زبان  فرانس  و فارس  را تا حدی یبران نماییم.شعری در سیستم معنای 

ک  دستااه موسیق  بادی است، متفاوت از  «ن » مثنوی معنوی با شعرِ  همراه لازم ب  ذکر است ک  
 ،خوان خوان  و تصنیف. زیرا در غزلهاستها و غزلتصنیف بادستااه   قطعات موسیق ِ همراه ِ

وزن  در مثنوی خوان  باید حال آنک . مشخص  استد و اصول عکارگیری هجاهای صوت  دارای قواب 
عد در بُمثنوی  و قالب صورت، حالتدرغیر این )هجاهای کوتاه و بلند( ب  خوب  رعایت شود؛ شعر 1«ایقاع »

تلفیق شعر و موسیق  مثنوی یالب  یهت نکت چند  ، یادآوریدر این زمین  .روداز دست م موسیقای  آن 
 :توی  است

تنَ تَننَ تَن/تَن تَنَن » ، وزن مثنویموسیقای  س شناوزن نظراز  :خوان شعر در مثنویخاص وزن ا 1
ک  بیشتر  «فاعلاتن فاعلاتن فاعلن»عروض شعر فارس  است:  وزن ک  معادل هماناست « تنَ/تَن تَنَن

شامل ، یعن  است 2دور فاخت  مثنوی،دور موسیقای   عبارت دیار،ب  .ز و عارفان  استآموپند مفاهیم مناسب
 .(219: 1331)مراغ ،  است«( تَتَن)» وتَد 3و  «(تنَ)» خفیفسبب  9نیز شامل آن ارکان  ک ره است قَنَ 21

خوان  کمتر هناام مثنوی های  است ک  درایستها بین کلمات و مصرع :شعر مثنوی ها درمکثا 2
مکث موسیقای  با  هایبران آنامکان  ،شعر وزن و ارکان ایقاع ِ در عوض برای حفظِ ل د ونشوم  رعایت

 .ویود دارد

 ، زیر و بم  هجاها اهمیت م  یابند خوان  نیزدر مثنوی ،دستااه  همانند موسیق ِ :بم  هجاهازیر و  ا3

 .شود شعر بهتر درک تا مفهوم و زیبای ِ: تأکیدها برای این است خوان در مثنوی  کلام هایتأکیدا 1

. شودم ای است ک  کار تلفیق شعر و موسیق  آسان گون ها ب موضوع بیت ،خوان  در مثنویهمچنین 
 چنانچ  ،برعکس .یابدم  اهمیت خوانشتداوم در ، بنابر اینیست. ن هابیت  ییایاب لزوم  ب  ک ، طوریب 
 .3شودضعیف م شعر  ةموضوع پندگوناهمیت و موقعیت ، یا شوندب یا هابیت

 زیر است:ب  شرح « نام ن »اما وزن عروض  شعر مثنوی 
 ش نُ از ن  چون ح ِ کا یت م  کُ ندبِ     :       بشنو از ن  چون حکایت م  کند

                                                           
چنین آمده: باریدن باران ب  صورت پراکنده، و اما معن  اصطلاح  آن، هماهنا  صداها و معنای ایقاع این «لسان العرب» ةنامدر لغت .1

داند یا ب  تعبیری ها م های مویود بین نغم فاراب  مفهوم ایقاع را زمان .ها و ارتباط آنها با هم در هناام خواندن و نواختن استآهنگ
مویود بین  کنند، یعن  زمانباشد. اما ابن سینا و حسن کاتب بیشتر ب  ایقاع خاری  توی  م ایقاع داخل  لحن م تر معتقد ب  واضح
 گردد. ها ک  لحن ب  وسیل  آن تجزی  و بخش م ضرب 
اگون  روی این ریتم، های گوندور ریتم ِ فاخت  برای اولین بار ب  قلم صف  الدین ارموی قرن هفتم قمری نوشت  شد. پس از او شکل .2

 ب  ویژه ده ضرب  و بیست ضرب  و بیست و هشت ضرب ، ساخت  و ایرا شد.
 : 1391، راسخون،  ی مولوی از دیدگاه موسیق مجید کیان ، بررس  ن  نام . 3

https://rasekhoon.net/article/print/668631 
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_ U _ / _ _ U _ / _ _ U _ 

 ت م  کُ نداز جُ دا ی  ها ش ِ کا یَ    :             از یدای  ها شکایت م  کند

_ U _ / _ _ U _ / _ _ U _ 

 ز ن ِ یس تان تا مَ را بُب ری دِ اندکَ  :               اندکز نیستان تا مرا ببریده

_ U _ / _ _ U _ / _ _ U _ 

 اند:                  از نَ ف  رم مر د ُ زن نا ل  دِ انداز نفیرم مرد و زن نالیده

_ U _ / _ _ U _ / _ _ U _  

میان دو سیستم زبان  فرانس  و فارس ، ابتدا یند تریم  شعر آهناام فر حال برای ایجاد همپوشان  بیشتر
   ایم.قسمت  از آن را آورده 1شکل ایم ک  در نام  نواخت بر اساس وزن شعر ن « ن »های  را با نت

 شناس  کلام اند از دستااه نشان وزن شعر مثنوی بوده ةها ک  در واقع ب  نوع  معادل و یا تریماین نت
 ایم:کردهشعر را ب  دو بخش تقسیم ةیند تریمآاند. لذا فروسیقای  وارد شدهشناس  مب  دستااه نشان 

های بخش انتقال معان  )نشان  -2بخش انتقال وزن )دستااه شعری( ب  ریتم )دستااه موسیقای (،  -1
 های کلام ِ سیستم زبان  فارس .کلام ( از سیستم زبان ِ فرانس  ب  شکل نشان 

فرانسوی خانم  ةایم و در بخش دوم تریمنموده« اینشان بینا ةتریم« »ن »ده از در بخش اول، با استفا
 ایم.مان قرار دادهنام  را استفاده مریع کار تحقیقلیل  انور از ن 

داشتیم، اکثریت قریب ب   متریم  فرانس  حاضر در همایش ةدر نظرسنج  نهای  ک  از دانشجویان رشت
 .1سخن گفتند« معنا ا قالب»شعر بر مخاطب و نیز بهبود انتقال  ةتأثیر تریم تر شدنها از مطلوباتفاق آن
 

                                                           
استادیار گروه متریم  زبان فرانس  دانشااه علام  طباطبائ  و مدیر لازم ب  ذکر است ک  نتایج نظرسنج  نزد خانم دکتر احمدی، . 1

علت حجم بالا ب  این مقال  قابل پیوست نبودند )تاریخ برگزاری   ویود دارند ک  ب« آثار مولانا و تریم  ادب  ا عرفان »علم  نشست 
 های خاری  علام  طباطبائ (.ادبیات و زبان ة، دانشکد1393مهرماه  9همایش : 
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 نامهنوازی برای نیهای نینت: 1شکل 

 

 گیرینتیجه
پردازان زیادی ب  بحث پیرامون آن شناس  است و نظری تریم  ةترین مباحث در حوزشعر از پیچیده ةتریم

قالب و معنا در آن در بالاترین و  ةعنوان یک سیستم خاص زبان  ک  رابط اند. اساساً اینک  آیا شعر بپرداخت 
 پراگماتیک پردازانِتأمل بسیار دارد. البت  نظری  پذیر است یا ن ، یایترین سطح است، تریم پیچیده
های  تورالعملناگزیر باید دسو  آورد درعمل  ةرا نهایتاً و ایباراً باید ب  عرص گرا( بر این باورند ک  تریم )کنش

آزادی زیادی را برای خوانش شعر یک شاعر  ةدری ل والری اصولاًپُ برای مثال، را برای انجام آن ارائ  داد.
  کند. رد نم های گوناگون از آن را قائل است و برداشت

اید نمدهد. لیکن آنچ  در اکثر مواقع غیرقابل حل م های متنوع از یک شعر رخ م در تریم  نیز خوانش
های زبان  سیستم اًشعر ب  زبان دیاری است. زیرا اساس ةمناسب و دقیقاً معادل برای تریم قالب وزن ِ
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ها میان متون شعری ک  این همپوشان . 1دهندم های متفاوت  را نسبت ب  یکدیار از خود نشانهمپوشان 
 ةبرای تریمکمک   ایِنشان زبان ِ دگرسوی ابزار  ترند. لذا در این تحقیق بهای ناهمارا دارند ضعیفقالب

آن دارای قالب وزن  و  شعر، ک  بسانِ موسیق ، همزادِ زبان ایم. در این راستا ازآورده متون منظوم روی
 ةتریم  مرحل -1ایم: شعر را ب  دو مرحل  بسط داده ةیند تریمآایم. در اصل فرآهناین است کمک گرفت 

 ةتریم ةمرحل -2 )مبدأ( و« موسیقای  -زبان »و « کلام  -زبان »میان دوسیستم  :«اینشان بینا»
یک و نهایتاً با تلفیق  مقصد« کلام  -زبان »مبدأ و « کلام  -زبان »میان دو سیستم : «اینشان درون»

وزن  و  های قالبِ طور نظری و نیز عمل  در پ  یبران ریزش شعر، ب ةقرائت تریم در کنارمعادل  موسیق ِ
های علت ناهمپوشان  ب ،زبان  دیار زبان  ب  سیستمِ شعر از یک سیستمِ  ةهناام تریمک  ناچاراً ب  نیز معنای 

ها از مخاطبین، پس از رسنج ظبررس  ننتایج در عمل نیز  ایم.دهد، بودهبنیادین دستوری و کلام  رخ م 
 ةفرانس ةتریم و موفق گیر، ناظر بر تأثیر چشمموسیقای وزنِ کلام  ب  وزنِ سازی ایرای این تلفیق و معادل

 .ه بودنواخت  شد «ن »با  «نام ن »موسیق  معادل وزن  آن با در مخاطب بود ک  همراه « نام ن »مثنوی 
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